
ــا  ــع م ــد و از مجتم ــی کردن ــتم، اسباب‌کش ــه دوس فاطم
رفتنــد. بــا ناراحتــی بــه مــادرم گفتــم: تنهــا شــدم. دیگــر 
دوســتی نــدارم. مــادرم مــرا کنــار پنجــره بــرد و گفــت: 
نــگاه کــن! چــه می‌بینــی؟ برگ‌هــای زرد درختــان 
ــا خــود بــه  ســوار بــر بــاد شــده بودنــد و بــاد آن‌هــا را ب
ــا  ــت: آن‌ه ــادرم گف ــرد. م ــرف می‌ب ــرف و آن ط ــن ط ای
بــا هــم دوســت هســتند. بعضــی از بچه‌هــا هــم بــا 
ــرف  ــا ح ــا آن‌ه ــتند، ب ــت هس ــان دوس اسباب‌بازی‌هایش
می‌زننــد و بــازی می‌کننــد. بعضی‌هــا بــا درختــان دوســت 
هســتند. هروقــت دلشــان می‌گیــرد، زیــر ســایه‌ درخــت 
می‌نشــینند. درخــت هــم بــا تــکان دادن شــاخه‌هایش بــا 
ــه  ــمزه‌اش ب ــای خوش ــد و از میوه‌ه ــرف می‌زن ــا ح آن‌ه
آن‌هــا می‌دهــد. حتــی بــا بــاد هــم می‌تــوان دوســت بــود. 

کافــی اســت دســت‌هایت را 
بــاز کنــی و بــدوی. آن وقــت 
بغــل می‌کنــد،  را  تــو  بــاد 
دنبالــت  کنــان  هو‌هو‌هــو 
می‌آیــد و موهایــت را بــه 

می‌ریــزد.  درهــم  شــوخی 
بعضی‌هــا هــم بــا پرنده‌هــا یــا حیوانــات 

خانگــی دوســت هســتند! مــادرم بــه ايــن 
ــه  ــوي کتابخان ــي کــه از ت جــا کــه رســيد، کتاب
برداشــته بــود، بــه ســمت مــن گرفــت و گفــت: 

ــری هــم هســتند کــه  ــا ارزش‌ت ــه دوســتان ب البت
همراهشــان  می‌توانــی  بخواهــی،  هروقــت 
ــو  ــه ت ــا ب ــی. آن‌ه ــفر کن ــک س ــه دور و نزدی ب

چیز‌هــای زیــادی یــاد می‌دهنــد. حتــي اگــر دیــر 
ــد. آن‌هــا همیشــه  ــه نمی‌کنن ــروی، گل ــه دیدنشــان ب ب

حرف‌هــای تــازه‌ای برایــت دارنــد. ایــن دوســتان خــوب 
همیشــه ســاکت و آرام در قفســه کتــاب منتظــر تــو 
ــم:  ــیدم و گفت ــردم. او را بوس ــل ک ــادرم را بغ ــتند. م هس
ــت  ــه دوس ــم ک ــاد گرفت ــاب ی ــروز از کت ــي! ام ــه عال چ
خــوب خيلــي مهربــان و صبــور اســت و خيلــي چيزهــاي 

ــد.  ــاد مي‌ده ــا ي ــه م ــازه ب ــوب و ت خ
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